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 ناصری عصر ریز فارس درمردم نی های شورشو ریشه هانهیزم

 2، مجتبی اشرف1*حمید اسدپور

 (03/08/1400پذيرش:  26/03/1400)دريافت:  

 چکیده
ريز فارس و روستاهای تابعه در عهد ناصری يکي از اتفاقات و رويدادهای شورش مردم ني

تر رود که کمشمار ميران بهاجتماعي و سیاسي مهم در تاريخ محلي فارس و جنوب اي

سید يحیي دارابي بابي در رأس اين  موردمطالعه و واکاوی قرارگرفته است . نظر به حضور

دلیل حضور سید گاه موردتوجه پژوهشگران واقع نشده و اتفاقاً بهشورش، اهمیت آن هیچ

ي به فرقۀ بابیت کاسته شده است. باوجودآنکه داراب اهمیت آن فرو يحیي دارابي در رأس آن از

ريز عمدتاً طبقاتي و ريز و حرکت وی در نيبوی شورش مردم نيوتعلق داشت، اما رنگ

اجتماعي بود که برپايۀ جنبش عمومي مردم شکل گرفت. در اين جنبش اجتماعي اکثريت 

شد وران و کارگران ميکه شامل کشاورزان پیشهخصوص روستاهای آن ريز بهاهالي ني

ريز فارس گوناگون شورش مردم ني ابعاد تا است شده سعي پژوهش اين درتند. مشارکت داش

 حرکت اين سايۀ در شهرستان اين در دادهرخ حوادث و ريزني در دارابي يحیي و نیز نقش سید

 گیریشکل اصلي هایزمینه که است اين پژوهش اصلي سؤال لذا گیرد. قرار موردبررسي

 دست گرفت؟ بود و چگونه سید يحیي دارابي رهبری آن را بهريز فارس کدام ني مردم شورش

 پاسخ تا کندمي و با تکیه به روش توصیفي ـ تحلیلي تلاش ایکتابخانه مطالعۀ شیوة به پژوهش

ها سال مطالبات بیابد. فرضیۀ محوری اين پژوهش آن است که انباشت ده را پژوهش سؤال
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ای داشت که يحیي دارابي آن جرقه را روشن به جرقه ها نیازريز و فقر و درماندگي آنمردم ني

سبب ظلم و ستم حاکم های پژوهش حکايت از آن دارد که شورش مردم نیريز بهکرد. يافته

العابدين خان و رهايي از فشار اقتصادی رخ داد و رهبری سید يحیي دارابي بر اين نیريز، زين

 وی در نیريز بوده است شورش ناشي از پیشینۀ خانوادگي مثبت، و ازدواج

ارابي، مطالبات اجتماعي و د يحیي ريز فارس، سیدشورش مردم، نيهای کلیدی: واژه

 اقتصادی.

 مقدمه

ها ذيل و داده است که اکثر آنهای اجتماعي بسیار زيادی رخ تاريخ ايران شورش در

ين غفلت و لايل ااند. يکي از دشدهالشعاع تاريخ تحولات سیاسي ناديده گرفته تحت

هاست که گاهاً در ادبیات ها به افراد يا فرقهناديده گرفتن همانا انتساب اين شورش

که اين تصور و انگاره صحیح روند، درحاليشمار ميهای ناپسند بهزمانه جزو فرقه

ها تبیین کرد. برای گیری آنهای شکلو زمینه ها را براساس ريشهنیست و بايد جنبش

شود و ه ميدم ايران در عصر ساسانیان زير سايۀ نام مزدک ناديده گرفتنمونه شورش مر

جری هکند يا قیام زنگیان در قرن سوم ذهنیت حاکم دربارة مزدک نیز کار را سخت مي

الزنج نیز در نامند و اين صاحبالزنج ميشود که آن را قیام صاحبکاسته مي تا آنجا فرو

ين اهای اجتماعي شورشي به ه همین سادگي ريشهادبیات سیاسي زمانه مطرود بود و ب

هايي که در تاريخ معاصر ايران و مخصوصاً شود. يکي از شورشگستردگي کتمان مي

یام ريز در عهد ناصری بود که از آن با عنوان قجنوب ايران رخ داد شورش مردم ني

که يت، درحالکاسته شده اس ن فروآوسیله از اهمیت سید يحیي دارابي ذکر شده و بدين

یت باب ۀرقفبه  اولاً، سید يحیي دارابي عامل اصلي ايجاد جنبش نبود و دوماً، انتساب او

 ريز شد. باعث ناديده گرفتن همین جنبش و شنیده نشدن صدای مردم ني
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 هایانطغی و شورشدرگیری،  قاجار شاهناصرالديندر دوران سلطنت محمدشاه و 

ه ب های اجتماعيبحراناين  از وجود آمد. بسیارین بهدر نواحي مختلف از ايرامردمي 

های ديني ها تحت عناوين مذهبي و فرقهاز آن و حتي برخي دادمختلفي رخ  هایبهانه

های مذهبي يا درويشي که ممکن بود پیوندهای مستقیمي هم با فرقه ظهور يافتند

ماکويي، حاکم  اشرفعليعلیه  شورشبه  توانمي هاآشوباين  ازجملۀ نداشته باشند.

 کرد. شارهابدرفتاری با مردم و تعدی او به يک زن مسلمان  دلیلزنجان و اخراج او به

مان، خراسان، تبريز، يزد، کرناحیۀ ديگری نیز در شهرهای  هایآشوب شورش و

گر روی ق ديکردستان، کرمانشاه، شیراز، رفسنجان، گیلان، مازندران و بسیاری از مناط

تا علیه حکومت و جستند مي ایبهانه، آشوبگران فقط هاشورشاين  ةمدداد که در ع

محمد باب و کشیده شدن های عليدر اين میان فعالیتعمال حکومتي شورش کنند. 

ز هم کرد اها به شهرهای مرکزی ايران برای هواداران او فرصتي را فرادامنۀ اين فعالیت

ند. بر ستفاده را بکنمنافع خود بیشترين ايابي به اين فضا و شرايط التهاب برای دست

شاه از نظر اين اساس، دوران پادشاهي محمدشاه و نیمۀ اول پادشاهي ناصرالدين

های اجتماعي تقريباً يکسان و های مختلف اما با زمینههای اجتماعي به بهانهجنبش

و  يطلبان سیاسشود. فرصتای ويژه در تاريخ ايران محسوب ميمشابه هم و دوره

 مختلفي، همچون هایبهانهو به  کردندبابي نیز از اين فرصت استفاده  هایسرکرده

ا خود ز مردم را نیز بامردم و غیره، بخشي  دهندةنجاتبرای ظهور موعود و  سازیآماده

ني را قايع خونیوفارس، توانستند  ريزنيو در سه شهر زنجان، مازندران و  ندهمراه کرد

ر هاما به  ،نیز شکست در اردوی بابیان رقم خورد هاآندر تمام  اگرچه پديد آورند.

ان فرزند، رف نزاعدو طو هرداد و رخ ميدر سرزمین ايران ، رويدادهاشکل اين اتفاقات 

 بودند.سرزمین اين 
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ريز شاه، شورش مردم نيينناصرالدمذکور در زمان پادشاهي  یهاشورش ازجمله

اوی واک حیي دارابي انجام گرفت که اين پژوهش قصددر فارس بود که با رهبری سید ي

 اين پژوهش اصلي سؤال لذا ن را دارد.آريز و علت و عوامل اين خیزش مردم در ني

ريز فارس کدام بود و چگونه ني مردم شورش گیریشکل اصلي هایزمینه که است

و با  ایخانهکتاب عۀمطال شیوة به پژوهش دست گرفت؟سید يحیي دارابي رهبری آن را به

بد. فرضیۀ بیا را پژوهش سؤال پاسخ تا کندمي تکیه به روش توصیفي ـ تحلیلي تلاش

ريز و فقر و ها سال مطالبات مردم نيمحوری اين پژوهش آن است که انباشت ده

ای داشت که يحیي دارابي آن جرقه را روشن کرد. تاکنون ها نیاز به جرقهدرماندگي آن

 نیريز به رهبری سید يحیي دارابي پژوهش درخوری صورت در زمینۀ شورش مردم

ای با عنوان تأثیر عوامل نامهگرفته در اين زمینه پاياننگرفته است و تنها پژوهش صورت

الب ر مطاقتصادی و سیاسي بر جنبش بابیه )با تأکید بر وقايع نیريز( است که بیشت

صفحۀ آن  10نامه فقط اين پايان صفحۀ 115ابیه است و از بنامه در زمینۀ شورش پايان

 تده اسشدر نیريز است که بیشتر به صورت توصیفي ارائه  شورشمربوط به وقايع اين 

 ریز و روستاهای تابعهمردم نی های اجتماعی شورشینهزم

طورجدی و اساسي های اجتماعي در تاريخ ايران از موضوعاتي است که بهشورش

های شده است. شورش ر پراکنده بدان پرداختهطوموردبررسي قرار نگرفته و به

رود و نیازمند شمار ميهای مهم در تاريخ اجتماعي ايران بهاجتماعي يکي از پديده

تواند تاريخ را به دانشي کاربردی ها مييابي اين پديدهيابي است. ريشهواکاوی و ريشه

ريز به . شورش مردم نيتبديل کند و از سیطرة تاريخ سیاسي بر ادبیات تاريخي بکاهد

 توان تحلیل کرد و ريشۀ آن راشاه را نميرهبری سید يحیي دارابي در عهد ناصرالدين

شناخت مگر آنکه از شرايط اقتصادی، اجتماعي و سیاسي آن منطقه اطلاع داشت. 
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ای بر کشاورزی ديم بود و ازلحاظ اقلیمي منطقهای کشاورزی مبتنيريز اصولاً منطقهني

برد. در عهد ناصری مردم گرم است و با روستاهای پراکنده از فقر رنج مي خشک و

بردند و با توجه به تسلط های موجود از فقر گسترده رنج ميريز براساس گزارشني

 ريزنفوذ در اداره و مديريت شهر نيسو و تسلط خوانین ذیرعیتي ازيکنظام ارباب

تنها وجود نداشت، بلکه ها نهثروت برای آن ديگر امکان خروج از فقر و انباشتسویاز

کشي شد و بهرهآمد نصیب ارباب يا خان ميدست ميمحصولي هم که بههمان اندک

ای با اقتصاد ريز ناحیهگونه که ذکر شد ناحیۀ نيرمق اهالي را ازبین برده بود. همان

ای موجود هکشاورزی و فقر گسترده بود و درادامه به بخشي از شواهد و گزارش

بر اقتصاد کشاورزی و ای کشاورزی مبتنيريز جامعهشود. نيباره اشاره ميدراين

شکل پراکنده در کوچک به وری و صنعتگری بود که تعدادی روستاهای بزرگ وپیشه

گونه نگاشته شده ينادرمورد کشاورزی اين شهر  نامهفارسدر اطراف آن قرار داشتند. 

 است که: 

 ش ازجو و خشخاش و پنبه و کنجد و خربوزه و هندوانه است. آب زراعتش گندم و

 ار وقنات است، شیرين و گوارا، بساتین فاريابیش پر از فواکه سردسیری و ان

ل نجیر و گهمه در کوهستان افتاده است، از درخت انگور و ا کهآنباغستان ديمي 

 آن راسرخ سرخ انباشته، خروارها مويز و دوشاب و انجیر خشک و غنچه گل 

نه ندواهحمل اطراف کنند و در فصل زمستان بلوک فسا و جهرم و کربال از انار و 

 .(1566 ص./2.، ج1382فسايي، ) شوند مندبهرهريز ين

 ةبری شیوسهم شد.رعیتي اداره ميارباب ةاقتصاد کشاورزی در اين شهر به شیو

با  ایگونهبه ،و مالک بود های کشاورزی در کشور میان دهقانانهوردآمعمول تقسیم فر

برد و طبق برآورد تا نیمي از محصول را مي 3/1های گیلبار مالک توجه به گفته

اما اگر مالک  ،ده درصد کل محصول بود ۀمیلادی بهر مالکان 1910پاويوويچ در سال 
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رسید و درصد مي 85 گذاشت سهم او تاگاو و گاوآهن نیز در اختیار رعیت مي بذر،

مناسبات مالک و  ةقاجار تقسیم محصول شکل غالب و عمد ةه تا اواخر دوراين شیو

 تمام املاک و قنوات هم در دست خوانین بود. ديگرازطرف .زارع بود

تان اين شهرس عنوان خاندان حکومتگرزنديه به ةخوانین ايل شیباني از اواخر دور 

های ناين ايل زمی .ددر اين شهر برخوردار بودن قدرت زيادی ند و ازدشمنصوب مي

ام آب منطقه تمتوجه با بافت کم اصلي و مرغوب را به خود اختصاص داده بودند و با

 درآمدهای نامرغوب در اختیار مردم عادی بود که ها بود و زمینقنوات هم در دست آن

 بتاني قرال شیبنام ايل عرب جباره که با ايديگری به مزيد بر اين، ايل .چنداني نداشتند

ه ست بدزباني و فرهنگي زيادی دارند و از پشتیباني ايل شیباني برخوردار بودند 

مورد ای که درگونهبه ،کردندزدند که موجب نارضايتي مردم را فراهم مياقداماتي مي

  :گونه نگاشته شده استها ايناقدامات آن

اند که تهريز و آن صفحات نوشيناز فسا و  که یقرارديگر آنکه طايفۀ عرب از 

فسا که  مخصوصاًاند گويا محرک داشته باشند تمام حاصل آن صفحات را چرانیده

اند، راه مترددين از شیراز به فسا را تومان البته امساله ضرر زده هزارپنجاهقريب 

عرب و برادران ديگرش در جنگل بمو که  رضاخاناند. کوهي برادر محدود کرده

چاپند، میرزا چرانند و ميرا مي وحوشحولهات وسط راه فسا هست توقف دارد د

الملک رفته است به بلوک ارسنجان جلو ايل عرب که هم خان پسر قواميمحمدعل

مالیات بگیرد و هم ضرری که به مردم رسانده است غرامت بگیرد، ولي ايل عرب 

نمايد، مشکل است الملک ندارد خودسرانه حرکت ميچندان اعتنايي به قوام

در  هاآنبرآيد، بیچاره ملاکي که زراعت  هاآنالملک هم از عهدة نظم قوام

کشند حاصل شده است، شش ماه زحمت مي ذهاب اين ايل سر راه واقعواياب

کشند چرانند، شش ماه ديگر زحمت ميآيند ميآورند اول بهار ميشتوی عمل مي
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ة دربارم نیست که کس هیچهبرند، آورند در فصل پايیز ميحاصل صیفي عمل مي

را از دولت قبول کنند  هاآناين طايفه حکمي کند، تمام ملاک حاضرند که مالیات 

ی ديگر ببرند جابهکه اين طايفه را يا تخت قاپو کنند يا از خاک فارس کوچ داده 

 (.502، ص. 1383)وقايع اتفاقیه، 

اندان یار خوانین خها و اراضي و قنوات در اختتقريباً تمام زمین اينکهتوجه به با

اشت و های نامرغوبي در اختیار مردم عادی قرار دحکومتگر شیباني بود و معدود زمین

رو های نامرغوب هم در معرض پايمال شدن توسط ايل کوچمحصولات کم همین زمین

ا اخذ ب خاندان حاکم آمددست ميعرب جباره قرار داشت و اگر محصول کمي هم به

های کرد و زمینهها را هم از کفشان بیرون مينمیر آندرآمد بخوردم مالیات سنگین از مر

عرب  رساند . گذشته از ايلنارضايتي و شورش را در بین مردم علیه حاکم به اوج مي

یات و ب جباره ايلات و طوايف ديگری نیز در اين شهرستان بودند مانند ايل شاهسون

 ها و ايلو اقوام ديگری همچون تات صفويه به نیريز کوچ کرده بودند ةکه از دور

 کردند.باصری که قشلاق خود را در نیريز سپری مي

 ةورشهرستان که به د ۀتوجه به پیشینای ديگری از مردم اين شهر نیز باعده

ده گردد و از مراکز ساخت اسلحه و زره امپراتوری هخامنشیان بوهخامنشیان بازمي

شر قاين  .دی ساخت چاقو در اين شهر رواج دارهااست صنعتگرند و اکنون نیز کارگاه

در  اند وای ديگر تحت ظلم ستم اربابان و خوانین اين منطقه بودهگونهاز مردم هم به

 شد.استفاده مي ءها سوتجهیزات کشاورزی و بیگاری از آن ساخت ادوات

ت علريز و روستاهای اطراف بههای اجتماعي شورش مردم در نيبنابراين زمینه 

عدم توجه دولت مرکزی و و سو يکن ازفقر گسترده و انباشت خشم پنها نارضايتي و

کل به ديگرازسویها و فساد اداری و مالي موجود مقامات ايالت فارس به اوضاع آن

برد که سید يحیي دارابي با وجود آمده و لیکن از فقدان رهبری رنج ميای بهگسترده
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 های سیاسي که پیداخويش و البته گرايش ةهبي خانوادمذ ۀتکیه برسیادت خويش پیشین

های شورش در ور شدن اين شورش را ايجاد کرد وگرنه ريشهشعله ۀکرده بود جرق

 تبیین است. تفسیر وريز و فقر مردم قابلبار مقامات حکومتي نيعملکرد بسیار فاجعه

د سیادت و ريز مردماني مذهبي و متعصب بودند و نهااهالي ني ديگرازسوی

اد از افر که يکيروحانیت در بین اهالي آنجا نفوذ داشت و مورداحترام بود و لذا هنگامي

 و معتبر اطمینان و متعلق به يک خاندان مشهورکاملاً قابل ۀمنتسب به سادات با پیشین

 مظلوم و های ديني مکلف به احقاق حقپای به میدان قیام گذاشته و خود را برابر آموزه

سوی او تمايل پناه بهکند کاملاً بديهي است که مردم ناامید و بيزه با ظالم معرفي ميمبار

  آيند تا بلکه فرجي شود و راه نجاتي بیابند.و دور او گرد مي کنندمي پیدا

ات ساد ازجملهسید يحیي پسر سید جعفر دارابي ملقب به کشاف بود. سید جعفر 

لت با بعضي از امناء دو دارالخلافهر چندی د سید يحیي ،و علماء عظام بود

البابي روی نیاورد و فتح دستبهمصاحبت نمود چون در اين مسافرت حاصلي 

به  ازآنجا ويزد روی نهاده  جانببهیرزاعلي محمد باب شد و منکرد. از داعیان 

د از يز ی سپسو الحکومه يزد وی را دفع کرد.، نايبآقاخاناظهار دعوت پرداخت. 

  (.85ص. /2، ج.1344خورموجي، شد )س عازم فار

با احترام از وی پذيرايي  ،حاکم فسا ،میرزا محمدشد و آقافسا  شهروی از يزد وارد 

ی را با خود همراه و دعوت خود را اعدهسید يحیي  اينکهی به وی داد تا اخانه وکرد 

ماجرا را  و علني کرد و چون آقا میرزا محمد از نیت او باخبر شد عذر وی را خواست

الدوله، الدوله از شیراز رفته بود و نواب نصرتشیراز گزارش داد و چون نواب معز به

نصیرالملک بود، جواب  اللهفضلهنوز وارد شیراز نشده بود، امورات در دست میرزا 

ۀ خان اواخر شب، به در که در کردمیرزا محمد نرسید، وی جمعي را وادار درستي به آقا

از شهر  1266سال و سید يحیي در اواخر ماه صفر  کردندتهديد به قتل  ، او رااو رفتند
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باز اهالي (، 337 ص./3 .ج ،1337 سپهر،) اصطهبانات حرکت کرد قصدبهفسا 

اما چرا سید يحیي در  ،ريز شودوارد ني شدخواستند و ناچار اصطهبانات، عذر او را 

شناسند و يحیي استهباناتي مي برخي منابع وی را با پسوند سي ۀاستهبان که به نوشت

ريز شده است نتوانست موفق باشد؟ و در ني معتقدند پدر وی نیز در اين شهر متولد

 توانست تا چندی موفق باشد و حکومت مرکزی را درگیر اين ماجرا بکند.

هالي معروف آن ديار بود و ا ةزادعالمو سید يحیي  ريز نزديک بودينچون داراب به 

 ريز آمد. از فضايل وينلذا به  ،وی داشتندبه نسبتاخلاص و ارادتي  اًسابقريز ين

ی وی گردش جمع شدند و مريد اعده .و معجزات وی برای مردم گفت کرامات باب

ريز از دست حاکم خود مردم ني در آن زمان .(85 ص./2 .ج ،1344 خورموجي،شدند )

ه و خودکامگي ناراضي بودند و رحمانيبدلیل فشارهای به 1العابدين خانينزحاجي 

د و بین مردم و حاکم شهر کدورت وجود داشت سید يحیي از اين فرصت استفاده کر

 .(347 ، ص.1359 ،گرانتوسکيشد )ريز وارد ني

 ۀريز توجه چنداني به توسعني ۀهای منطقرغم موقعیت جغرافیايي و توانمندیعلي

و فقر  استفقر و محرومیت  دچاراين ناحیه صورت نگرفته و اين ناحیه همچنان 

گونه که مطرح شد فقر و محرومیت در همان های تاريخي است.منطقه دارای ريشه

قبیل ست و عدم توجه به خواست عمومي ازهای تاريخي اريز دارای ريشهني ۀناحی

به مردم و تأمین امنیت و جلوگیری از ظلم و ستم حکام محلي نسبت برقراری امنیت،

های بسیار تأثیرگذار در شورش مردم ه در بین اهالي منطقه ازجمله زمینهگسترد فقر

ريز توان گفت که شورش مردم ني. تحت تأثیر اين شرايط ميدر عهد ناصری بود ريزني

 عمومي برای ابراز نارضايتي گسترده و عمیق بود. ایبا هدايت سید يحیي دارابي بهانه

ماد عمومي مردم به روحانیت که از ثمرات اين بافت مذهبي منطقه و اعت ديگرازسوی
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ازآنجاکه سید  فراواني از آن برد و ةقاعده بود به کمک سید يحیي دارابي آمد و وی بهر

نمود و در نیريز ازدواج کرده بود از يحیي خود را منتسب به خاندان روحانیت مي

 ،ل عمومي مواجه شدريز برخوردار شد و با اقباتوجهي در بین اهالي نيمشروعیت قابل

يحیي دارابي از مقبولیت و مشروعیت عام  ريز توسط سیدلذا هدايت شورش مردم ني

 ريزني ۀبرخوردار شد. موضوع ديگر وجود روستاهای پراکنده و متعدد در ناحی

باعث ناتواني مردم  ديگرازسویسو و ضعف اقتصاد کشاورزی و فقر روستانشینان يکاز

و ايالتي  دولت مرکزی علت عدم توجهاجتماعي شده و به دی ودر رفع مشکلات اقتصا

رفتار  ءها در برابر ناملايمات طبیعي و سوحمايت از آن به امور روستاها و عدم

شورش بودند .  ةو آماد مردم روستاها به مرز عصیان رسیدند کدخداها و خوانین محلي

الذکر و فقط به موارد فوق ريز ابعاد گوناگوني داشتحمايت از روستايیان ني عدم

ها ريز همانا ناامني راههای نارضايتي و شورش مردم نيمحدود نبود. يکي ديگر از زمینه

ريزآسیب فراواني به اقتصاد ني ۀناحی ها درو طرق مواصلاتي بود. فقدان امنیت راه

طل ها و معبود و راهزني و قطع طريق عملاً باعث بسته شدن راه کردهمنطقه وارد 

جهت  شد و فقدان نیروی رسمي درماندن امور مردم و ازجمله اقتصاد و مناسبات مي

برقراری امنیت و تعلل خوانین منطقه در ايجاد و برقراری امنیت عملاً به تعمیق 

قطع طريق و راهزني با توجه به راه ارتباطي  نارضايتي و خشم مردم منجر شده بود.

های امرارمعاش رعباس و کرمان و زاهدان يکي از روشنیريز به مناطق جنوبي مانند بند

خوردگان نواحي نیريز ازآن با جملۀ اکنون نیز در بین سالکه همگونه ای شده بود بهعده

شود. همچنین فقدان يک منبع و نهاد عنوان کسب درآمد ياد ميبه« راه بندر بستن»

فات و دعاوی بین مردم عمومي و رسیدگي به اختلا وفصل اموررسمي در راستای حل

فرسا ديگر موجبات تحمیل فشارهای طاقتسو و بین اهالي با حکام محلي ازسویازيک
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حالت در را ها و نیز حقوقي آن نظر روانيريز شده بود و از و شکننده بر مردم ني

عدالتي و انباشت نارضايتي ناشي از احساس ظلم و بي ناامیدی و استیصال قرار داد

داد و عدم رسیدگي حکام ها قرار نميبرابر آندرخشونت و خیزش خشن  راهي جز

وجود اين موضوع عملًا شرايط حادی را به بهنسبتايالتي و مقامات دولت مرکزی 

برداری خوبي بهرهآورده بود و سید يحیي دارابي با هوشیاری از اين فضا و شرايط به

ريز و ازجمله ظلم و ستم يعملکرد نامطلوب حکام محلي ن ديگرازسوی کرد.

مقاله شرح ظلم  ۀکه در ادام کردريز آتش زير خاکستر را علني العابدين خان در نيزين

 تر مطرح خواهد شد.صورت مفصلالعابدين خان بهو ستم زين

 ریزاوضاع عمومی منطقۀ نی

ری وری و صنعتگبر اقتصاد کشاورزی و پیشهکشاورزی مبتني ایريز جامعهني ۀجامع

. اشتندشکل پراکنده در اطراف آن قرار دکوچک به بود که تعدادی روستاهای بزرگ و

 گونه نگاشته شده است که: ينامورد کشاورزی اين شهر در نامهفارسدر 

 ش اززراعتش گندم و جو و خشخاش و پنبه و کنجد و خربوزه و هندوانه است. آب

 ار واز فواکه سردسیری و ان قنات است، شیرين و گوارا، بساتین فاريابیش پر

ل نجیر و گهمه در کوهستان افتاده است، از درخت انگور و ا کهآنباغستان ديمي 

 آن راسرخ انباشته، خروارها مويز و دوشاب و انجیر خشک و غنچه گل سرخ 

نه ندواهحمل اطراف کنند و در فصل زمستان بلوک فسا و جهرم و کربال از انار و 

 .(1566ص. /2.ج  ،1382فسايي، وند )ش مندبهرهريز ين

 ةبری شیوسهم شد.رعیتي اداره ميارباب ةاقتصاد کشاورزی در اين شهر به شیو

 ای کهگونهبه ،ای کشاورزی در کشور میان دهقانان و مالک بودهوردهآمعمول تقسیم فر

ورد برد و طبق برآتا نیمي از محصول را مي 3/1های گیلبار مالک با توجه به گفته
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اما اگر مالک  ،میلادی بهر مالکانه ده درصد کل محصول بود 1910پاويوويچ در سال 

رسید و درصد مي 85 گذاشت سهم او تاگاو و گاوآهن نیز در اختیار رعیت مي بذر،

مناسبات مالک و  ةقاجار تقسیم محصول شکل غالب و عمد ةاين شیوه تا اواخر دور

 و قنوات هم در دست خوانین بود. تمام املاک ديگرازطرف .زارع بود

تان اين شهرس عنوان خاندان حکومتگرزنديه به ةخوانین ايل شیباني از اواخر دور 

های یناين ايل زم .در اين شهر برخوردار بودند قدرت زيادی ند و ازدشمنتصب مي

ام آب منطقه تمبافت کم هاصلي و مرغوب را به خود اختصاص داده بودند و باتوجه ب

 درآمدهای نامرغوب در اختیار مردم عادی بود که ها بود و زمیننوات هم در دست آنق

بت اني قرال شیبنام ايل عرب جباره که با ايديگری به مزيد بر اين، ايل .چنداني نداشتند

ه ست بدزباني و فرهنگي زيادی دارند و از پشتیباني ايل شیباني برخوردار بودند 

مورد که در ایگونهبه کردندجب نارضايتي مردم را فراهم ميزدند که مواقداماتي مي

  :گونه نگاشته شده استها ايناقدامات آن

اند که ريز و آن صفحات نوشتهيناز فسا و  که یقرارعرب از  ۀديگر آنکه طايف

فسا که  مخصوصاًاند گويا محرک داشته باشند تمام حاصل آن صفحات را چرانیده

اند، راه مترددين از شیراز به فسا را ومان البته امساله ضرر زدهت هزارپنجاهقريب 

عرب و برادران ديگرش در جنگل بمو که  رضاخاناند. کوهي برادر محدود کرده

چاپند، میرزا چرانند و ميرا مي وحوشحولوسط راه فسا هست توقف دارد دهات 

و ايل عرب که هم الملک رفته است به بلوک ارسنجان جلخان پسر قواميمحمدعل

مالیات بگیرد و هم ضرری که به مردم رسانده است غرامت بگیرد، ولي ايل عرب 

مشکل است  .نمايدالملک ندارد خودسرانه حرکت ميچندان اعتنايي به قوام

در  هاآنبرآيد، بیچاره ملاکي که زراعت  هاآننظم  ةالملک هم از عهدقوام

کشند حاصل شده است، شش ماه زحمت مي ذهاب اين ايل سر راه واقعواياب
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کشند چرانند، شش ماه ديگر زحمت ميآيند ميآورند اول بهار ميشتوی عمل مي

 ةدربارکس هم نیست که یچهبرند، آورند در فصل پايیز ميحاصل صیفي عمل مي

را از دولت قبول کنند  هاآناين طايفه حکمي کند، تمام ملاک حاضرند که مالیات 

 ی ديگر ببرندجابهقاپو کنند يا از خاک فارس کوچ داده طايفه را يا تختکه اين 

 .(502 ، ص.1383 )وقايع اتفاقیه،

اندان خها و اراضي و قنوات در اختیار خوانین تقريباً تمام زمین اينکهتوجه به با

اشت و های نامرغوبي در اختیار مردم عادی قرار دحکومتگر شیباني بود و معدود زمین

رو های نامرغوب هم در معرض پايمال شدن توسط ايل کوچولات کم همین زمینمحص

ا اخذ ب خاندان حاکم آمدميدست عرب جباره قرار داشت و اگر محصول کمي هم به

های کرد و زمینهها را هم از کفشان بیرون مينمیر آندرآمد بخورمالیات سنگین از مردم 

ی نیرورساند که در نبود ه حاکم به اوج مينارضايتي و شورش را در بین مردم علی

 .ماندها مسکوت ميمدتي اين نارضايتي هدايتگر

 العابدین خانینزظلم و ستم 

ريز، ين یری شورش مردم درگشکلهای ینهزمتر اشاره شد يکي از گونه که پیشهمان

 ابدينالعريزی بود. زينينالعابدين خان ينزو ازجمله ظلم و ستم حاکم اين شهر 

 سفر ريزيبه ن خان، العابدينين( که در زمان حکومت زق1253) يا شیرواني شرواني

]است[ و  حاکمش ستمکار»ياد نکرده و گفته است:  يخوب، از حاکم آن بهبود کرده

خان به  العابدينين. ظلم و تعدی ز(542 ، ص.1349 شیرواني،)« آزارنداولادش درويش

کتاب  در همین راستا در درگیری مردم با وی شد. ، سبب اختلاف وريزيمردم ن

  :ست کهنگاشته شده ا مرآة البلدان
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قۀ طري فتنۀ ديگر خروج سید يحیى پسر آقا سید جعفر اصطهباناتى بود که برخلاف

ريز فارس خروج سبب نیل به رياست به سید على محمد گرويده و در نىپدر به

کم ريز از حادم را بفريفت که اهالى نىريز آمد و مرنمود و چون وقتى او به نى

ريز العابدين خان بن محمد حسین خان رنجیده و او را از نىخود حاجى زين

 ناسبمبیرون کرده و از خوف او جوياى ملاذى بودند. اين موقع براى سید يحیى 

اصغر خان برادر کوچک حاجى و مساعد بود و مردم به او رغبتى کردند و على

ام و ند تن از اقوخان که با سید يحیى از در مخالفت درآمده، با چ العابدينزين

، ج. 1367، عشاير و اولاد و نباير، به اشارة سید يحیى کشته شدند )اعتمادالسلطنه

 (. 973ص. /2

نه و حماشارهاى بیرها، فريز و مناطق مجاورش از سوءاستفادهدر آن هنگام مردم نى

ن خواستند حکومت را واژگوو خشمگینانه مى شان به ستوه آمدندخودکامکى حاکم

 .(347 ، ص.1358)کرانتوسکي،  کنند

و نارضايتي مردم از وی نقل  ،حاکم نیريز ،العابدين خانستم زينو مورد ظلم در

ها به ای دزد تشکیل داده بود که شبشده است که حاکم نیريز از میان افراد خود دسته

بردند و همچنین ها را به سرقت مينآند و اموال زدبرد مياعیان و اشراف دست ۀخان

گرفتند و پس از وردن سود بیشتر يکي از افراد خانواده را گروگان ميآدست هبرای ب

(. در همین راستا و در 21 ، ص.1978 )بهائي عهديه، کردندزاد ميآها را نآاخذ وجهي 

بری سید يحیي دارابي نیز دلیل شورش مردم نیريز به ره حقايق الخبار ناصریکتاب 

 ظلم ستم و کدورت ايجاد شده مابین حاکم نیريز و مردم گزارش شده است

میرزا  هاى حکومتى فیروزنامه( و در کتاب86، 85 ص. /2، ج.1344 خورموجي،)

ش اهالي نیز علیه حاکم شهر و پیوستن به سید يحیي دارابي اشاره رفرمانفرما نیز به شو

همچنین در کتاب  .(15 ، ص.1377ن عباس میرزا فرمانفرما، )فیروز میرزا ب شده است
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ش مردم نیريز علیه حاکم به شور حسین محبوب اردکاني نیز چهل سال تاريخ ايران

ريز و در آن هنگام مردم نى ش اشاره شده است.ود و پیوستن سید يحیي به اين شورخ

شان به ستوه کى حاکمشارهاى بیرحمانه و خودکامها، فمناطق مجاورش از سوءاستفاده

 خواستند حکومت را واژگون کنند.آمدند و خشمگینانه مى

يز نیر مردم شورشرسد که نظر ميگونه بهشده از منابع اينتوجه به مطالب ارائهبا

 اما در ،گرفتالعابدين خان خواه ناخواه صورت ميستم زينو عدالتي و ظلم علیه بي

ر سب دحیي دارابي صورت گرفت که در زمان منااين میان اين شورش به رهبری سید ي

 .(634 ص./2، ج.1374موقعیت مناسبي قرار گرفته بود )محبوب اردکاني، 

 سید یحیی دارابی و پیوستن وی به شورش مردم نیریز
ات ساد ازجملهید جعفر دارابي ملقب به کشاف بود. سید جعفر سید يحیي پسر س

لت با بعضي از امناء دو دارالخلافهچندی در  سید يحیي ،و علماء عظام بود

البابي روی نیاورد و فتح دستبهمصاحبت نمود چون در اين مسافرت حاصلي 

به  نجاازآ ويزد روی نهاده  جانببهیرزاعلي محمد باب شد و منکرد. از داعیان 

از  ی سپسو الحکومۀ يزد، وی را دفع کرد.، نايبآقاخاناظهار دعوت پرداخت. 

  (.85ص. /2، ج.1344خورموجي، شد )يزد عازم فارس 

با احترام از وی پذيرايي  ،حاکم فسا ،و آقا میرزا محمد شدفسا  شهروی از يزد وارد 

خود همراه و دعوت خود را ی را با اعدهسید يحیي  اينکهی به وی داد تا اخانه وکرد 

و ماجرا را  علني کرد و چون آقا میرزا محمد از نیت او باخبر شد عذر وی را خواست

الدوله، الدوله از شیراز رفته بود و نواب نصرتشیراز گزارش داد و چون نواب معز به

بود، جواب  الملکرنصی اللهفضلهنوز وارد شیراز نشده بود، امورات در دست میرزا 

او  ۀخان ه در اواخر شب، درک کردمیرزا محمد نرسید، وی جمعي را وادار به آقا درستي
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از شهر  1266سال و سید يحیي در اواخر ماه صفر  کردند؛، او را تهديد به قتل ندرفت

باز اهالي  .(337 ص./3 ، ج.1337 سپهر،) اصطهبانات حرکت کرد قصدبهفسا 

اما چرا سید يحیي در  .ريز شودوارد ني شدواستند و ناچار اصطهبانات، عذر او را بخ

شناسند و برخي منابع وی را با پسوند سید يحیي استهباناتي مي ۀاستهبان که به نوشت

ريز شده است نتوانست موفق باشد؟ و در ني پدر وی نیز معتقدند در اين شهر متولد

 اين ماجرا بکند.توانست تا چندی موفق باشد و حکومت مرکزی را درگیر 

معروف آن ديار بود و  زادهعالمريز نزديک و سید يحیي ينچون شهر داراب به 

ريز آمد. از فضايل و يناخلاص و ارادتي به وی داشتند، لذا به  سابقاًريز يناهالي 

شدند ی گردش جمع و مريد وی اعدهو معجزات وی برای مردم گفت؛  کرامات باب

ريز از دست حاکم خود مردم ني در آن زمان .(85ص. /2ج.  ،1344خورموجي، )

رحمانه و خودکامگي ناراضي بودند و بین يبفشارهای  دلیلبهالعابدين خان ينزحاجي 

مردم و حاکم شهر کدورت وجود داشت سید يحیي از اين فرصت استفاده کرد و وارد 

مورد اختلاف در ریناص فارسنامۀدر کتاب  .(347 ، ص.1359گرانتوسکي، شد )ريز ني

ريز که اشرار ين ةدر بلد» گونه نگاشته شده است که:يناريز و حاکم شهر بین مردم ني

العابدين خان حاکم خود شوريده بودند رحل اقامت افکند سید يحیي ينزآن بر حاجي 

، 1382فسايي، )« نفر بگذشت سه هزاراز  هاآنعدد جنگي  و اشرار را با خود يار کرد تا

با  چهل سال تاريخ ايرانحسین محبوبي اردکاني نیز در کتاب  .(792 .ص/1ج. 

بودند یده و معتقد است که اهالي شهر علیه حاکم خود شوريده عقهمگرانتوسکي 

بر نارضايتي مردم نیريز از حاکم خود علاوه .(636 ص./2 .ج ،1374 محبوبي اردکاني،)

 از عوامل گرايش مردم به وی بود خانوادگي سید يحیي و ازدواج وی در نیريز ۀسابق

ر در اين میان میرزا جعف .(260 ، ص.تاروحاني نیريزی، بي؛ 225 ، ص.1328)کاشاني، 
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العابدين خان بود و در زمان جانشیني زين ةزادنیريزی متخلص به شعله که برادر

دی زيا ۀکین خان کشته شده بود العابدينزينخان، پدرش محمدباقر توسط  العابدينزين

عمويش داشت و با ورود سید يحیي به وی نزديک شد و با دختر سید يحیي ازدواج  از

 و باعث گرايش بیشتر مردم به سید يحیي شد (260 تا، ص.کرد )روحاني نیريزی، بي

ی هاقلعهو دور او جمع شدند و يکي از  ندمردم ورود سید يحیي را مغتنم شمرد

 ص./1ج.  ،1382فسايي، شدند )پناهنده  آنجادر و پانصد نفر  ندمخروبه را تعمیر کرد

ز احاکم و مأموران محلي در نخستین زدوخورد گرانتوسکي معتقد است که  .(792

ای را که در نزديکي ها دژ کهنهبابیان شکست خوردند و شهر را تخلیه کردند. بابي

 .، ص1359گرانتوسکي، دادند ) رارقپناهگاه خود  آن راريز بود، اشغال کردند و ني

نويسد. او اوت ميمورد پناهگاه اين عده، متفخود در هایدر نوشتهاعتمادالسلطنه  (.347

کوه بسیار » کند:يمگونه معرفي يناپناهگاه بابیان را  البلدان مرآتدر کتاب بار يک

( 2425 ص./4.ج ،1367 ،اعتمادالسلطنه) «المسلکي را مأمن خود قرار داده بودندصعب

نفر  صدششپانصد  قدربه» نگارد:گونه ميينا تاريخ منتظم ناصریدر کتاب  و بار ديگر

 خودريز سنگرها به جهت زديک نين ريز جمع شده و در کوهیه در نيباب ۀضال ۀاز طايف

ر کتاب دالسلطنه نیز . اعتضاد(1755 ص./3 .ج ،1367 ،اعتمادالسلطنه) «بودند ساخته

 را نجاآو  ندی را تعمیر کرداخرابه ۀريز قلعمعتقد است که شورشیان ني فتنۀ باب

 (.75 ، ص.1362 السلطنه،اعتضاددادند ) قرارپناهگاه خود 

ها به سرکردگي سید يبابرسد که نظر ميگونه بهينا ی اکثر منابعهاگفتهاساس بر

 ةريز، مکان و پناهگاه خود ساختند و آمادی را در نزديک نياخرابهيحیي قلعه 

خواجه در  ۀرسد اين مکان همان قلعنظر ميبه ا نیروهای دولتي شدند.رويارويي ب

 .ريز باشديننزديکي 
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بردند و به قلعه مي زوربهرا  هاآنگرفتند و يماين جماعت سر راه مردم را 

گرفتند و رها ايشان مي کردند مبلغي ازرا قبول نمي هاآنکه عقیده و مسلک يدرصورت

 ،کشتندکردند يا ميرا به مرگ تهديد مي هاآنشد غي داده نميکردند و اگر هم مبلمي

العابدين چون کار را بر اين منوال ينز حاجي گونه گشته شدند.ينای اعدهی که اگونهبه

هنگام به بشديد با تعدادی تفنگچي، قلعه را محاصره کردند. پیروان سید يحیي دارابي 

اصغر خان برادر يعل ازجملهرا  هاآنر از نف 150شبیخون زدند و کنندگان محاصره

بي ، در مجرای آندا در قلعه بردو جسد او رالعابدين خان را کشتند ينزبزرگ حاجي 

العابدين ينزحاج . نددر قلعه زنجیر کرد وانداختند و سه نفر پسران او را اسیر 

الملک گزارش ريز رفت تا جريان را به نصیرني يفرسنگ 9به قطرويه واقع در  سرعتبه

ريز و دهات اطراف آن چون پیروزی سید يحیي . اهالي نيکنددهد و درخواست کمک 

ي او، لیغاتيدند نزديک به سه هزار نفر به او گرويدند و در اثر فريب تبرا ددارابي 

آمد  درخواهدها يبابصرف تی تمام فارس و حتي ديگر جاها به زودبهپنداشتند که مي

 (.793 ص./1.ج ،1382 فسايي،)

العابدين خان و شکست وی از قوای سید يحیي و ينزقلعه توسط  ةمورد محاصردر

 ،التواريخناسخناصری،  فارسنامۀکشته شدن برادر وی در بعضي منابع مانند 

 ،است شده اشارهو چند منبع ديگر  البلدان مرآت ،يق اخبار ناصریحقا ،التواريخفهرس

 وجه به اينکه منابع دستت. بااندها اشاره نکردهیریرگدبه اين  ولي بعضي منابع ديگر

 نظرگونه بهيناالعابدين خان هستند ينزاول معتقد به وجود اين درگیری و شکست 

و بعد قوای دولتي موفق به شکست  داده رخ هاآندرگیری بین  احتمالاًرسد که مي

ت طرفداران سید يحیي مردم را که معتقد اس نامهفارس ۀمورد گفتدر اما ند،اها شدهيباب

ريز ينبا ظلم ستم حاکم  کهچون ،است تأملبردند جای يمبه قلعه  ند وگرفتمي زوربه
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ید يحیي امری طبیعي بود و اين و اختلاف میان مردم و حاکم شهر گرايش مردم به س

یز ريز به مردم و اختلاف مردم با وی نينستم حاکم و يي به ظلم فساحالي است که در

 نگاری کرده است.يختاردر اين قضیه  دارانهجانبی اگونهبهمعتقد نیست و 

 زلير منالدوله حاکم فارس که در چهاچون خبر اين فتنه به فیروز میرزا نصرت

الملک ي شجاعمحمدعلالملک وزير فارس دستور داد تا شیراز بود رسید، به نصیر

قراگزلو  هاعتمادالسلطنقلي خان  مصطفي اتفاقبهسواران شیرازی  ةنوری، سرکرد

 نند.کای دفع سید يحیي حرکت سرتیپ دو فوج سرباز قراگزلو با شتاب از شیراز بر

العابدين هم ينزريز فرستاد. حاجي ی نيسوبهرا با دو عراده توپ  هاآنالملک نصیر

 دگرريز ي از قطرويه و کدخدايان کوهستان و دهات اطراف نيتفنگچتوانست دو هزار 

الملک و ريز به نیروی شجاعو در نزديکي رستاق در سه فرسنگي ني آورد

ر که سید يحیي درا ی اقلعهشده، یآورجمعنیروهای اعزامي و  پیوست. اعتمادالسلطنه

 ۀملقبل از ح .(793 ص./1، ج. 1382فسايي، آن پناهنده شده بود محاصره کردند )

ا تاشت ر فارس با سید يحیي مکاتبه دنیروهای اعزامي به سید يحیي نصیرالملک وزي

 :دداوی را از شورش منصرف و به شیراز دعوت کند که سید يحیي اين گونه پاسخ 

غريب  .اندوردهآاند و به نافرماني دولت سربراينک در پیرامون من جماعتي انجمن شده»

 واهيسیبي زنند اگر خآنیست که چون ايشان را بگذارم و بگذرم در عرض راه مرا 

 یرازشو تندرست به  گروهي به جانب من فرست تا بتوانند مرا از اين بلا برهانند

اين  التواريخناسخکتاب  ۀتوجه به نوشت. با(1107 ص./3 ، ج.1377 )سپهر،« برسانند

ما ا، اين شورش بود ةکنندشروع ۀرسد که شايد ورود سید يحیي جرقنظر ميگونه به

ار از کرد و کو خوانین محلي قیام مردم را هدايت ميادامه نارضايتي مردم از حکام در

 دست سید يحیي خارج شده بود 
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ادی زي ةدعسه چهار بار به نیروهای دولتي شبیخون زدند و  تاسید يحیي دستور داد 

 وشتاغذ نوان خود کلماتي چند بر کبرای اطمینان خاطر پیر او .از طرفین کشته شدند

 سمانيآ با اين ادعیه شماها را از بلاهای و گفت:اصحاب خويش بیاويخت  و از گردن

نان آ .کرد مادهآنگاه سیصد نفر از آن افراد را برای شبیخون زدن آ .و زمیني آفتي نباشد

 کشته شدند هاآناز  نفر 150لشکر مصطفي خان حمله کردند تا صبح  اردوگاهبه 

سلیم شد تاً حاضر به سید يحیي اجبار در اين شرايط. (77 ، ص.1362 السلطنه،)اعتضاد

 ۀه خانتا ب به اردوی دولتي آمد. مصطفي خان به او اجازه داد نفر دوازدهو به همراه 

ران پس راه در .ريز برود. او به همراه يکي از گماشتگان دولتي راهي شدخود در ني

 تکهتکه و وی را ندبر سر او ريخت و جمعي ديگر که در قلعه زنداني بودند عسکر خان

و سي  روز ديگر دو نفر از پسران سید يحیي .(339 ص./1، ج. 1382فسايي، ) دکردن

و  ا کشتندفر رزنجیر به شیراز فرستادند. در شیراز آن سي نونفر از پیروان وی را با غل

ید سهنوز به حد رشد نرسیده بودند به بروجرد نزد جدشان  چون پسران سید يحیي

 (.306 ص./2 .ج ،1319 یرازی،ش الصدرنايبشدند )جعفر کشفي فرستاده 

منابع  ها و سرانجام سید يحیي دارابي نیز دريبابمورد وقايع پس از سرکوبي اما در

د ر کتاب خودد. گرانتوسکي نظری شبیه به نظر فسايي دارد. او داروجود  نظراختلاف

  نويسد که:گونه ميينا

 يداری دهقانان بدونمیدی و ناپاها شد باعث ناانخستین شکستي که نصیب بابي

وران که یشهپگرديد، اينان دژ را رها کردند. شمارة صنعتگران و  هاآنسلاح پیرو 

ريز کم بود. خورموجي نیز آمدند، در نيمي شماربهها جزو پايدارترين پیروان بابي

ز قلعه اپس از خروج  جاهمانناصری معتقد است که سید يحیي  حقايق الخباردر 

 (. 86ص. /2ج.  ،1344موجي، خورشد )کشته 
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 ۀه گفتبنا ب رمامیرزا فرمانف ی حکومتي فیروزهانامه میرزا فرمانفرما در کتاب فیروز

راز ه شیفارسنامه مرحوم فسايي معتقد است که سید يحیي پس از دستگیری و انتقال ب

شود ميفاد نچنین معني مست فارسنامهمقتولین به قتل رسید که از متن کتاب  ۀتوسط ورث

توسط پسران  جاهمانکه ذکر شد معتقد است سید يحیي  گونههمانو مرحوم فسايي 

ر خود ین وی در کتاب ديگهمچن (.15 ، ص.1377 فرمانفرما،) یدرسبه قتل  خانعسکر

مرآت  نقل از کتابهم اين مطلب را آورده است که به سفرنامۀ کرمان و بلوچستاننام به

 (.29 ، ص.1380فرمانفرما،است ) اعتمادالسلطنه البلدان

ا به شیراز انتقال دادند. رکه سید يحیي  ندبین برخي منابع معتقديندرااما 

یراز شل به معتقد است که سید يحیي پس از انتقا منتظم ناصریدر کتاب  اعتمادالسلطنه

ی در همچنین و .(1696 ص./3 .ج ،1367 ،شد )اعتمادالسلطنهقصاص کشته  حکمبه

ن ولاۀ مقتمعتقد است که سید پس از انتقال به شیراز به دست ورث لدانالب مرآتکتاب 

 ، ص.1328میرزا جاني کاشاني ) (.973 ص./2 .ج ،1367 اعتمادالسلطنه،شد )کشته 

 . سیدن و در نیريز به قتل رۀ مقتولادست ورثهنیز معتقد است سید يحیي ب (230

 شتهکقلعه  يحیي پس از خروج ازاکثر منابع اين است که سید  ۀگفت اينکهتوجه به با

نظر گونه بهينااست و نظر متفاوت با آن فقط مربوط به اعتمادالسلطنه است  شده

ده قتل رسیمقتولین به  ۀط ورثپس از خروج از قلعه توس جاهمانرسد که سید يحیي مي

باشد ر تبمعناشي از اقوال رايج و غیر تواندالسلطنه مينظرهای اعتمادباشد. لذا اختلاف

 وجود آمد.ازاين واقعه بهکه پس

اى ددمنشانه ساکنان روستاهاى گونههها ببعد از کشته شدن سید يحیي حاکم و خان

در جواب اين  ها کمک کرده بودند.ها به بابىچون گويا اين ،مجاور را سرکوب کردند

یام دوم خود که دهقانان قمدت زمان زيادی طول نکشید تا اينها ها، و سرکوبددمنشى
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ها ى دهات خود را ترک و به کوههاى روستايخانواده ريز آغاز کردند.نى ۀرا در منطق

کنندگان نیروهای ارتش با تجهیزات نظامي و توپخانه وارد پناه بردند. براى سرکوبى قیام

 ۀکردند و از حملنیريز شد وچون بسیاری از سربازان برای قیام کنندگان دلسوزی مي

چون  و ای کوهستاني وارد عمل شدکردند نیروی عشیرهها پرهیز مينآجدی به 

شان نیز با روستاها و دهات طمین نداشتند و ارتباأي امیدی به گرفتن تشورشنیروهای 

رهای کوهستاني يا زنده زنده در غاو مهماتشان پايان گرفت يا اسیر اطراف قطع شد 

تر از سرکوب اول قیام مردم دت خشنشواقع سرکوب اين قیام بهسوزانده شدند و در

 .(348، 347، ص.1359)کرانتوسکي،  نیريز بود

ا ک بي کوچالعبوری دهصعب ۀهای بین نیريز تا داراب و در نقطدر میان کوهستان

 ر دلسمت داراب و دصد کیلومتری نیريز به ۀنام بهاديني وجود دارد که در فاصل

 ۀخان جز چندهورد بآن به عمل آکه نگارنده از کوهستان قرار دارد و طي بازيد میداني 

تمال ن هم مربوط به زمان کنوني است و احآسنگي روستايي چیزی باقي نمانده که 

ام نمان هبه های روستای بهاديني برپا شده و قريب به يقین اين روستا بر روی خرابه

 ز نیريزاتری کیلوم صد ۀن هم در فاصلآ. وجود روستايي به اين نام نیز نامیده شده باشد

و  زالعبور نشان از سرکوب شديد قیام دهقاني در نیريهای صعبو در دل کوهستان

 .دست داشته استهای دورها به دل کوهستاننآپناهنده شدن 

ريز همراه ني حکومت ق1272سال  در العابدين خان به قتل رسید،ينزکه ينا از بعد

الدوله يدمؤکارزين، جويم و بیدشهر از طرف داراب، جهرم، قیر و  با حکومت بلوکات

شد  باشي واگذارنويسارس بود به میرزا نعیم نوری لشکرطهماسب میرزا که حاکم ف

یرزا م (.321 ص./1 .ج ،1362 مافي، السلطنهنظام؛ 81 ص./4 .ج ،1354 الدوله،ین)ام

د يحیي، کسي سی ۀاما بعد از ماجرای فتن ،ريز به ظلم و تعدی پرداختنعیم نیز در ني
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به جرم بابي بودن، متهم و اسیر  کهچون ،ت اعتراض به میرزا نعیم نداشتئجرريز در ني

يب وی را و نامردم از دست ظلم و تعديات میرزا نعیم به ستوه آمدند خره بالأ شد.مي

در  ريز اخراج کردند. اين امر باعث درگیری و جنگ خونريزیکه عامل خراج بود از ني

 اين قضیه چنین نگاشته است که: دربارة حقايق اخبار ناصری. ريز شدني

آمده  به ستوهريز يندر اين ايام حکومت از صامت و ناطق اثر نگذاشت، اهالي 

 بردند به اخراجسر ميهجماعت بابیه که در خفايا و زوايا ب ۀمعدودی از بقی

رسید،  عیمه میرزا نمیرزا نعیم که عامل خراج بود برانگیختند، چون اين خبر بنايب

سبب الدوله معروض گردانید. چون بهددلخواه خويش خدمت امیرزاده مؤي به نوع

 نمود، مسموع افتاد.دور از صدق و صواب نمي ظاهراً ريز يناتفاق، بابي و محل 

زم احتیاط و ح ۀالصلاح بود، طريقخداپرست و ظاهر الدوله مردیدولي چون مؤي

عي از ا جمبخود میرزا نعیم نهاد،  ۀل اين ماجرا بر ذمرا از دست نداده، قطع و فص

ريز مأمورش گردانید. در ينپ و تفنگچي چريک به سفر نظام و دو عراده تویادهپ

کار به مقاتلت و  صفر ةريز رسید. غرّينعشر آخر محرم، خود میرزا نعیم به 

 رديدمقتول گ ريزیمبارزت انجامید. جمعي کثیر از صالح و طالح و فقیر و شرير ني

 ،1344 )خورموجي، و برخي را نیز اسیر و دستگیر نموده مغلولا به شیراز آوردند

 (.128ص. /2ج. 

شد حاکمان  آوردهکه در بالا  گونههمان ،ريزينحاکم  ،العابدين خانينزبعداز قتل 

 پیش گرفتند و هرگونه اعتراضي از طرف مردم بهو ستم به مردم را درظلم  ۀبعد نیز روي

حاج  .توان ديدآن را در گزارش شیرواني مي ۀشد که نمونگری سرکوب مييباب ۀبهان

ريز ديدن کرده و ضمن توصیف اين شهر از وضع پريشان ني ازق 1295سال سیاح در 

م ريز پرسید و مردني ۀالحکوممورد حاکم نايب. وی درمیان آورده استمردم سخن به

غدار است که به  و ن نامي است و چنان ظالمخادر جواب وی گفتند: که سید باقر
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از حاکم  هاآنکند و احدی قدرت يک کلمه شکايت ندارد. ينمکسي ابقا  و چیزیچه

کردند و علت عزل او را پیشکش زيادی که  قبلي خود فتحعلي خان به نیکي ياد

ل ريز طاقت تحموی ديد مردم ني و چون معتمدالدوله از وی خواسته بود بیان کردند

الملک کردند و . پس او را متهم به دوستي با مشیراين مبلغ مالیات را ندارند قبول نکرد

سیاح به نقل از اهالي  حاج او مبلغ زيادی داد و خود را خريد. .حکم به قتل وی دادند

و آن محله که متهم به اين اسم  اندبودهاينجا از اهل بیان  سابقاًگفته است: و چون  آنجا

کند مردم از ترس اينکه اگر يمالحکومه هر ظلمي حالا اين سید نائب اندکردهبود ويران 

گری لذا کنند به بابييمکنند به تحريک فتحعلي خان يا متهم يمحرفي بزنند يا متهم 

 (. 171-170 ، صص.1359 حاج سیاح،ندارد )احدی قدرت نطق 

 نتیجه 

بي که بعضاً آن را به شورش ريز به رهبری سید يحیي دارامورد شورش مردم نيدر

طور گونه که بههای بسیاری وجود دارد و هماناند ناگفتههنسبت داد ريزهای نيبابي

عنوان يکي از نقاط عطف تاريخ اجتماعي ايران و مختصر بدان اشاره شد اين شورش به

مطالعه است که در اين شاه از جهات بسیاری قابلناصرالدين ةجنوب کشور در دور

شورش  ۀمايدهد جانقاله تا حدی بدان پرداخته شد. شورش سید و ياورانش نشان ميم

های باب و م منطقه به آموزهبر باورهای مردشاه نه مبتنيريز در زمان ناصرالدينمردم ني

ويژه اجحاف و ظلم و ستم حاکم که ناشي از وضعیت اجتماعي شهر و به ن اومبلغا

ن موضوع از اين نظر اهمیت دارد که در مبحث بررسي منطقه بر مردم بوده است. اي

سوم جمعیت ايران را ای به باب که به ادعای برخي تا حدود يکهای گرايش عدهزمینه

شد، گرايشي اعتقادی و از سر رويگرداني از تشیع نبوده است، بلکه مردم شامل مي

های خود را مطرح هخواستند تحت لوای سید يحیي دارابي و قیام وی خواستريز ميني
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بلکه درصدد آن بودند  ،دنبال گرويدن به آيین باب نبودندريز به. مردم نيکنندو مطالبه 

عنوان محمل و بستری برای طرح مطالبات خويش بهره بجويند. سید يحیي که از آن به

ويژه سید اش بهپدری ةلیکن خانواد ،دارابي اگرچه يک مبلغ معتقد به نظريات باب بود

ی معرفي نشده است. همین الاعتقادعنوان شخص ضعیفگاه در منابع بهعفر هیچج

آنچه در قالب شورش سید  .ريز صادق استمورد باورها و اعتقادات مردم نيموضوع در

رهبری اين شورش و تعداد  ۀاند اگرچه از ناحیيحیي دارابي در منابع به آن پرداخته

 ،دهي استهای بابیه قابل سازمانديف شورشبسیار بسیار اندکي از همراهانش در ر

ريز با او از اين سنخ نبوده، يک شورش اجتماعي از نوع لیکن همراهي مردم ني

ويژگي حکومت قاجار و شخص  دلیلبهای بود که اعتراض به حاکمیت ظالم و جابرانه

ب که بعداً با برچسشاه، در گوشه و کنار ايران عمومیت داشت، شورشي ناصرالدين

برداری از گرفته است. سید يحیي دارابي جز با بهره نفرت همه قرارگری موردبابي

 بهنسبتطلبي از نارضايتي مردم موقعیت و اعتبار پدرش در داراب و جز با فرصت

توانست در رأس رهبری شورشي قرار گیرد که بازتاب آن در ريز نميعملکرد حاکم ني

شده است. اين بررسي نشان  های پیروان باب ديدهها، در رديف شورشمنابع و گزارش

ناصری بايد زوايای  ةای دورگونههای اينتر شورشدهد برای تبیین و تحلیل دقیقمي

يک مريد يا هوادار بابي در رأس چنین جرياناتي  اينکهمختلف وقايع را ديد و صرف 

باب و رويگرداني از قرار دارد، اين اعتراضات اجتماعي را ناشي از گرايش عمومي به 

 .نکردمرجعیت و تشیع محسوب 

ريز اين نتايج رهبری سید يحیي دارابي در ني ريز بهاز بررسي شورش مردم ني

داده در زمان های اجتماعي رخشورش ۀآيد که سید يحیي در بحبوحدست ميبه

 . اين شورش درواقع يکعهده گرفتريز را برشاه رهبری شورش مردم نيناصرالدين
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دار بود عمیق و ريشه. اين جنبش 1 :های زير بودجنبش اجتماعي بود که دارای ويژگي

بلکه ماهیتي  ،ريز ماهیت مذهبي و ديني نداشتجنبش مردم ني. 2؛ و امری گذرا نبود

اجتماعي و اقتصادی داشت و برخلاف آنچه اين شورش به سید يحیي دارابي و بابیه 

 .3؛ گرا و اعتراضي از بابت انعکاس مطالبات عمومي بودحرکتي مطالبه، شده نسبت داده

اين جنبش و  .4؛ ريز بودوران شهری و روستانشینان نيپیشه ۀاين جنبش يکپارچ

صورت اين شورش به. 5؛ اداری و ديواني بود شورش واکنشي به ناکارآمدی ساختار

ظلم  دلیلبهين خان العابديعني زين ريز از حاکم شهرفوری ناشي از نارضايتي مردم ني

جهت سیادت و اعتبار  جايگاه خانوادگي سید يحیي دارابي از.6؛ ها بودستم به آنو 

معنوی و روحاني پدر و جد يحیي دارابي نقش مهمي در راستای ساماندهي اين جنبش 

 ۀريز زمینفقر گسترده در روستاهای ني. 7کرد؛ ور شدن آتش زير خاکستر ايفا و شعله

های تاريخي بود اين جنبش دارای ريشه .8؛ دکرش اجتماعي را فراهم ميهر نوع شور

گرفته بودند و  در يک بستر تاريخي رشد کرده و شکل هاینهها و زمبدين معنا که ريشه

بلکه در زمان وی فرصت ظهور و بروز  ،شاه نبودتنها ناشي از دوران سلطنت ناصرالدين

های آن توجه نشد و لذا فقر و ه ريشهولي ب ،اين جنبش سرکوب شد .9؛ يافت

ريز در عصر جنبش مردم ني. 10 ؛ريز در همان دوره تداوم يافتمحرومیت در ني

های تاريخ اجتماعي اشتباه به شورش سید يحیي شهرت يافته يکي از حلقهناصری که به

 و تکمیل شود. جنوب است که بايستي تدوين

 ها نوشتپی

ر ندان حکومتگر شیباني داز خا قاجار وريز در دورة ينخان حاکم پیشین ین محمدحساز فرزندان . 1

 ريز بود.ين
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Abstract 
The People's revolt of Neyriz Fars and Subordinate villages in the Nasserite 
era, which considered itself a follower of Bábism sect, is one of the most 
important social and political events in the local history of Persia and 
southern Iran, which has been less studied. Due to the presence of Seyyed 
Yahya Darabi at the head of this uprising, its importance has never been 
considered by researchers and incidentally, due to the presence of Seyyed 
Yahya Darabi at the head of it, its importance has diminished, although 
Darabi belonged to the Bábism sect. But the color of the smell of the 
People's revolt of Neyriz and his movement in Neyriz was mainly class and 
social, which was formed on the basis of the general movement of the 
people. The majority of the people of Neyriz participated in this social 
movement, especially in the villages, which included artisan farmers and 
workers. 

In this research, an attempt has been made to study the various 
dimensions of the People's revolt of Neyriz Fars and also the role of Seyyed 
Yahya Darabi in Neyriz and the events that took place in this city in the 
shadow of this movement. Therefore, the main question of the research is 
what were the main grounds for the formation of the People's revolt of 
Neyriz Fars? And how did Seyyed Yahya Darabi take over its leadership? 
The research tries to find the answer to the research question by using the 
library study method and relying on the descriptive-analytical method. The 
central hypothesis of this research is that the accumulation of tens of years of 
demands of the people of Neyriz and their poverty and helplessness needed a 
spark that Yahya Darabi lit that spark. 

Keywords: People's revolt, Neyriz Fars, Seyed Yahya Darabi, Social and 

Economic Demands, Bábismte Sect. 
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